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 خلاصه و بررسی 

 

که در ایتالیا زندگی  است دانشجویی. او شودآغاز می، لوتاربرای دوستش،  ناتانیلای از داستان »مرد شنی« با نامه

دهد که دلتنگ او و کند و به لوتار اطمینان میاش عذرخواهی میی طولانی از آخرین نامهناتانیل بابت فاصله. کندمی

که توضیح . پیش از آن آگهی شوم، ذهن ناتانیل را تسخیر کردهآمیخته با پیشو  است. احساسات شدیدکلارا خواهرش 

اش به در خانه کوپولا کند که اخیراً دلالی به نام بیشتری بدهد، نگران است که لوتار او را دیوانه بپندارد. او تعریف می

ها پیش، در دوران ای دارد که سال آلود ریشه در حادثه آمده و ناتانیل با خشونت او را رانده است. این واکنش خشم

 کودکی ناتانیل رخ داده.

 

خوردند. هنگام خواب، مادرش شام می دور هم  خانواده شب ها با دید، اما ندرت پدرش را میدر کودکی، ناتانیل به

پاشد. اما کرد که شن در چشم کودکان نافرمان میآید!« و او را موجودی خیالی معرفی میگفت: »مرد شنی میمی

کند: مرد شنی شن را در چشم  تری برایش تعریف میکرد، روایت هولناکای که از خواهر ناتانیل مراقبت میدایه 

هایش که برد تا خوراک بچهها را با خود میزنند و او چشمها از حدقه بیرون میریزد، سپس چشمکودکان نافرمان می

 کنند، باشد. ای در هلال ماه زندگی میدر لانه

 

یابد. کند، ادامه میکه مادرش او را از اتاق کودکان به اتاقی جداگانه منتقل میشیفتگی ناتانیل به مرد شنی حتی پس از آن 

دهد. شبی، پس از ها را با آمدن مرد شنی پیوند میشنود که آنها و اتاق کار پدرش میها صداهای عجیبی از پله شب

کوپلیوس  شان به نام بیند که همراه دوست خانوادگیرا می  رود. اوکند خوابیده، یواشکی به اتاق پدر میکه وانمود میآن 

آسا کند همان مرد شنی باشد. کوپلیوس با ظاهری هیولاوار و غولمشغول آزمایشی عجیب اند؛ کسی که ناتانیل گمان می

ها لذت ترساند. ناتانیل باور دارد که کوپلیوس از ترساندن بچهشود و در دیدارهای منظمش کودکان را میتوصیف می

آید. با این حال، پدر ناتانیل با احترام و هیبتی خاص با کوپلیوس رفتار  برد و حتی مادرش نیز از او خوشش نمیمی

رسد پدر  شود که به نظرش میکند و اصرار دارد که او را همچون مهمانی محترم بپذیرند. ناتانیل شاهد آزمایشی میمی

 کنند.چشم تبدیل میهایی بیها را به صورتکشند و آنو کوپلیوس مواد گداخته را از آتش بیرون می

 

کشد که او باید چشم داشته گیرد و فریاد میافتد. کوپلیوس او را میزند و روی زمین میناتانیل از وحشت فریاد می

کند. کوپلیوس  های ناتانیل بریزد، اما پدرش دخالت میدارد تا به چشمباشد، سپس مشتی خاکستر داغ از بخاری برمی

شود و بعدتر در تخت خود  هوش میها را از بدنش جدا کند. ناتانیل بیخواهد آنکشد، انگار میدست و پای ناتانیل را می

ها با تب شدید و هذیان در بستر  آید، در حالی که مادرش بالای سرش ایستاده است. این تجربه او را هفتهبه هوش می

شود و  دهد و پدر ناتانیل کشته میشب انفجاری رخ میاندازد. سال بعد، در یکی دیگر از دیدارهای کوپلیوس، نیمهمی

 همان کوپولای دلال،  کهکند که باور دارد شود. ناتانیل اعتراف میدیگر ناپدید می رود وبعد هم کوپلیوس از آن جا می

 ظاهر شده است.  جوزپه کوپولاکوپلیوس است که با نام مستعار  

 

دهد که ای است از کلارا، خواهر لوتار و محبوب ناتانیل، خطاب به ناتانیل؛ او توضیح میبخش بعدی داستان نامه

های منطقی ارائه ی آنچه ناتانیل در کودکی دیده و شنیده توضیحی ناتانیل به لوتار را خوانده است. کلارا برای همهنامه

آید تا او را به انجام گوید لوتار به او آموخته که شر گاهی به شکل شخصیتی خیالی به سراغ آدم میدهد. او میمی

دهد که در روح و اندیشه از ناتانیل در برابر کوپولا، کوپلیوس و مرد شنی  کارهای بد متقاعد کند. کلارا وعده می

 محافظت کند. 

 

دهد که دیگر باور ندارد کوپولا و کوپلیوس یک نفر باشند، زیرا با مردی ای دیگر به لوتار، ناتانیل توضیح میدر نامه

الیایی  تاست که به او گفته؛ کوپولا ای  اسپالانتزانیشناخته. این مرد، استاد فیزیکی به نام ها کوپولا را میآشنا شده که سال

اصلا ربطی به کوپلیوس آلمانی ندارد. با این حال، نگرانی ناتانیل همچنان باقی است. ناتانیل در یکی از  است و

سکون عجیب او  .  بیند که کنار پنجره نشسته استی اسپالانتزانی، دختر جوان و زیبایی را میدیدارهایش از خانه 

، دختر اسپالانتزانی است و هرگز خانه را المپیافهمد که او شود. ناتانیل میکند و از سویی ناآرام هم می مسحورش می

ی دیگر، هنگام دیدار با کلارا، حالش بهتر خواهد برد که دو هفتهکند. ناتانیل نامه را با این وعده به پایان میترک نمی

 شد.

 



گوید اتفاقی  گیرد و تلویحاً میکند، روایت را به دست میکه خود را دوست ناتانیل معرفی می  نامبی راوی در ادامه، 

ای که لوتار در اختیارش گذاشته داند داستان را چگونه آغاز کند، با سه نامهغریب برای ناتانیل رخ داده است. چون نمی

ها را همراه ناتانیل  آورد و آن کند. پس از مرگ پدر ناتانیل، مادر او، لوتار و کلارا را به خانه خودش میشروع می

شوند. وقتی ناتانیل  که ناتانیل برای تحصیل به دانشگاه برود، عاشق یکدیگر میکند. کلارا و ناتانیل پیش از آن بزرگ می

شوند که او تغییر کرده.  برد، اما اطرافیان متوجه میگردد، کوپولا را از یاد میاش نزد کلارا بازمیپس از آخرین نامه

 رود.اش با کلارا رو به زوال مید و رابطهنشوهای ناتانیل تیره و بیمارگونه مینوشته

 

یابد. کلارا از او نویسد که با مرگ زن پایان میی زوجی عاشق میبرای سرگرم کردن کلارا، ناتانیل شعری درباره

آدمک  شود، کلارا را »خواهد شعر را در آتش بیندازد و به این رفتارهای عجیب پایان دهد. ناتانیل خشمگین میمی

گریزد، در حالی که کلارا باور دارد که او هرگز دوستش نداشته است. لوتار، خشمگین، نامد و از اتاق می« میماشینی

کند که دست بکشند. عشق که شمشیرها کشیده شوند، کلارا التماس میخواند، اما پیش از آنناتانیل را به دوئل فرا می 

 کنند. کند. سه دوست آشتی میگردد و او طلب بخشش میواقعی ناتانیل به کلارا بازمی

 

سوزی محل اقامتش را ویران کرده است، اما دوستانش وسایل او را نجات  فهمد آتشگردد و میناتانیل به دانشگاه بازمی

ی آپارتمان جدید ناتانیل مستقیماً به اتاق المپیا  اند. پنجرهی اسپالانتزانی منتقل کردهروی خانهداده و به اتاقی درست روبه 

رسد. این بار، با این اطمینان که  ای به کلارا است، کوپولا دوباره سر میشود. شبی که ناتانیل مشغول نوشتن نامهباز می

های قشنگ« خرد که کوپولا آن را »چشماند، ناتانیل از او تلسکوپ کوچکی میکوپلیوس و کوپولا دو نفر متفاوت

طلبد و  شود. کوپولا پول تلسکوپ را میی او میکند و دلباختهنامد. ناتانیل از روی هوس با تلسکوپ به المپیا نگاه میمی

دارد تا به المپیا اش به کلارا را تمام کند، چون مدام تلسکوپ را برمیتواند نامهشود. ناتانیل دیگر نمیخندان دور می

 سوزد. ی المپیا میگونه در آرزوی دیدن دوبارهشود و ناتانیل وسواسی پنجره بسته مینگاه کند. روزی پرده

 

شود. در این کند و ناتانیل نیز به آن دعوت میای برپا میاش مهمانیاسپالانتزانی برای معرفی المپیا به جامعه، در خانه

های رقصد. ناتانیل که در ردیف خواند و مینوازد، آواز میهای ظریف، کلاوسن میمهمانی، المپیای آراسته با لباس

شود،  آورد تا المپیا را بهتر ببیند. تنها کسی که شیفته و مسحور حرکات او میعقب نشسته، تلسکوپش را بیرون می

شوند یا در  نگرند و از شور و شیدایی ناتانیل یا سرگرم میعجیبی به او می ناتانیل است. دیگر مهمانان با کنجکاوی

نشیند. اسپالانتزانی به کنند، نزدیک المپیا میی مهمانان مهمانی را ترک میمانند. ناتانیل تا زمانی که همهشگفت می

پرسد از او می زیگیسموندتواند به دیدارشان بیاید. اما در عین حال دوست او گوید هر وقت بخواهد میناتانیل می

کند که  چگونه ممکن است مردی باهوش مانند ناتانیل دل به یک عروسک ببندد. ناتانیل در پاسخ استدلال می

ی کافی هوشمند نیست تا زیبایی المپیا را درک کند. زیگسیموند با همدلی، برای ناتانیل آرزوی به اندازه  زیگسیموند

 برد.ی المپیاست، مادرش، لوتار و حتی کلارا را به کلی از یاد میکند. ناتانیل که شیفتهخوشبختی می

 

جا صدای درگیری میان اسپالانتزانی  رود. در آن ی اسپالانتزانی میروزی ناتانیل با قصد خواستگاری از المپیا به خانه

اند  بیند که اسپالانتزانی و کوپولا در حال کشمکشی بالا میکند کوپلیوس است. در طبقهشنود که گمان میو کسی را می

کوبد؛  کشد و با بدن او، استاد را به میز میها گرفتار شده است. کوپولا المپیا را از دست اسپالانتزانی میو المپیا میان آن 

گریزد، ناتانیل اش انداخته میشکند. هنگامی که کوپولا با المپیا که بر شانهمی هم ایچندین شیشه و بطری شیشه

 چشم ندارد. اسپالانتزانی که بر زمین افتاده و میان خردهکه های خالی یابد که او در واقع عروسکی است با حدقه درمی

پرسد چرا در پی او  را دزدیده و از ناتانیل می  کند که چرا )آدمکِ خودکارش(هاست، کوپولا را نفرین میشیشه

ها را اند. اسپالانتزانی چشمبیند که روی زمین افتاده و به او خیره شدهای المپیا را میهای شیشهدود. ناتانیل چشمنمی

کند. چند نفر او را از استاد جدا  زند. ناتانیل در خشم و جنون به اسپالانتزانی حمله میحرف می  واردارد و هذیانبرمی

 شود.کنند. پس از این واقعه، ناتانیل که همچنان در آشوب است به تیمارستان فرستاده میمی

 

شود. چند روز بعد، هر چهار نفر  شود و تحت مراقبت کلارا و لوتار و مادرش بهتر میبعدتر حال ناتانیل خوب می

گیرند برای تماشای منظره به بالای  روند و ناتانیل و کلارا تصمیم میبرای دریافت ارثی غیرمنتظره به شهر می

آورد، اما ناگهان کلارا را کند. ناتانیل تلسکوپ را بیرون میساختمانی بلند بروند. کلارا به چیزی در دوردست اشاره می

ی ساختمان  کوشد کلارا را از لبه شود و میبیند. در همان لحظه به خشم و جنونی مهارناپذیر دچار میاز پشت عدسی می

ناتانیل همچنان شود. میگلاویز ناتانیل با رسد و برای نجات او به پایین پرتاب کند. با شنیدن فریادهای کلارا، لوتار می

کنند. کوپلیوس در میان جمعیت ظاهر  آیند و تماشایش میکشد. مردم گرد میزند و فریاد میمعنا میهای بیحرف

گوید ناتانیل خودش پایین خواهد آمد و نیازی به کمک کسی نیست. لوتار،  نگرد و میشود، با شادی به صحنه میمی

سپارد. کوپلیوس روی  کند و جان میبرد و در همان حال، ناتانیل خود را از بالکن به پایین پرتاب میکلارا را پایین می



کند و با  خوانیم که کلارا ازدواج میشود. در واپسین سطرهای داستان، می گرداند و در میان جمعیت ناپدید میبرمی

 گذراند. همسرش و دو فرزندش، زندگی آرام و خوشی را در روستا می 

 

  هاشخصیت

 

 ناتانیل 

های عجیب، خیالی از کودکی شیفتگی عمیقی به روایت  جوانی دانشجو در ایتالیاست و شخصیت اصلی داستان است. او

ها ذهنش را چنان تسخیر کنند که دیگر نتواند مرز میان  پردازیها و خیالو گروتسک دارد و مستعد آن است که ترس

کند، ی رمانتیک خود را از راه نوشتن شعر و داستان ارضا می تر شدن، جنبهواقعیت و توهم را تشخیص دهد. با بزرگ

 دهد. تر میتر و بدبینانهتدریج جای خود را به افکاری تیرهاش به امر شگفت و نامعمول بهاما دلبستگی

 

 کلارا

گراست  شود. کلارا جوانی مهربان، خردمند و واقعدختری که محبوب دوران کودکی ناتانیل است و بعدها نامزد او می

های بهتر شخصیت  کند به جنبههای عقلانی خنثی کند. او تلاش میهای تاریک ناتانیل را با توضیحکوشد ترسکه می

 شود. شود، نومیدی میناتانیل متوسل شود و هنگامی که روی تاریک وجود او آشکار می

 

 کوپلیوس / کوپولا 

شود و مسیر آن را به سوی ساز زندگی ناتانیل ظاهر میهای سرنوشتدر لحظه ی است که سازوکیل، مخترع و عینک

آورد.  بیند و سپس تمام دیدارهای پیشین او با خانواده را به یاد میناتانیل او را در اتاق کار پدرش میکشاند. تباهی می

اش، رفتارش است که کودکان را آمیز دارد، اما هیولاوارتر از چهرههایی اغراق کوپلیوس ظاهری هیولاوار با ویژگی

ای  گونهترساند و بارها بهآزارد و میشود، ناتانیل را میهای داستان پدیدار میکند. او در بزنگاهترساند یا منزجر میمی

سرایان یونانی است که در لحظات  کند. از بسیاری جهات، کوپلیوس همچون گروه هم« اشاره میرازآمیز به »چشم

 دهد. شود و از سرنوشت شوم قهرمان خبر میکلیدی ظاهر می

 

 المپیا

اش، توجه ناتانیل را جلب ی واژگان محدود و سکون غیرعادی دختری جوان و زیبا که با وجود رفتارهای عجیب، دایره

کند یا  ندرت حرکت میهای المپیا به اندکی آوازخوانی و رقص محدود است و او بهرباید. تواناییکند و دل او را میمی

 گوید. سخن می

 

 اسپالانتزانی 

ی  شود. اسپالانتزانی شیفتهاستاد فیزیک در دانشگاه محل تحصیل ناتانیل است و کسی که به عنوان پدر المپیا شناخته می

 شود. اش میزیرکی و نبوغ خود است، اما همین غرور در نهایت سبب سقوط و نابودی

 

 والدین ناتانیل 

پذیرد که شوهرش  کند. مادرش با اکراه میهایی کار میگاه با کوپلیوس روی پروژهبهنام. پدر ناتانیل گاهپدر و مادری بی

 بازد.شود، جان میای که »تصادف« تلقی میمرتب کوپلیوس را به عنوان مهمان به خانه بیاورد. پدر ناتانیل در حادثه 

 

 دایه )پرستار( 

تری از داستان مرد شنی برای ناتانیل کند. او روایت ترسناکای که از خواهر کوچک ناتانیل مراقبت میزن سالخورده 

 گذارد.کند؛ روایتی که تا پایان عمر بر ذهن او اثر می تعریف می

 

 لوتار 

گیرند. لوتار  برادر کلارا و دوست ناتانیل. او و کلارا پس از مرگ پدر ناتانیل، تحت سرپرستی مادر ناتانیل قرار می

ی دوئل با ناتانیل کار است و حتی برای توهینی که به نظرش متوجه کلارا شده، آمادهنسبت به خواهرش بسیار محافظه

 شود.می

 

 زیگسیموند 

کننده  گوید در رفتار المپیا چیزی عجیب و نگراندوست و همکلاسی ناتانیل. او از نخستین کسانی است که به ناتانیل می

 وجود دارد. 

 



   تحلیل شخصیت ناتانیل

 

تدریج وجودش را های او سلطه دارد و بهاش، بر افکار و کنشاز کودکی ناتانیل تا واپسین لحظات زندگی»مرد شنی« 

ها نوعی نگاه از بالا به کلارا  ی هوش، دقت نظر و مهربانی اوست، هرچند در آن دهندههای ناتانیل نشانبلعد. نامهمی

اش، مرزی مبهم میان واقعیت و خیال ایجاد  شود. توصیف روشن و دقیق او از رویدادهای عجیب زندگینیز دیده می

اعتمادی توان ناتانیل را راوی کاملاً قابلکند، نمیکند. با توجه به اضطراب و فشار روانی شدیدی که تجربه میمی

سازد که در  ی جوانی را میکند، بلکه چهرهاعتماد تصویر نمیطور مطلق غیرقابلدانست. با این حال، هوفمان او را به

 بودن دارد. برخی لحظات توانایی تعقل و منطقی

 

ویژه آن بخش که از شود، بهزمان مجذوب و مرعوب روایت خشن و هولناک مرد شنی میناتانیل در کودکی هم

کند روشنی آشکار نمیگیرد. هوفمان هرگز بهگوید؛ ترسی که با گذر زمان شدت میها سخن میهای بچه زدن چشمبیرون

آلود بوده است. اما هرچه های ناتانیل واقعاً رخ داده یا صرفاً کابوسی تبکشیدن چشمکه آیا تلاش کوپلیوس برای بیرون

 آمیزد.اش این است که ناتانیل در ذهن خود کوپلیوس و مرد شنی را برای همیشه در هم میکه اتفاق افتاده، نتیجه

 

شود؛ سنی که جامعه انتظار  سالگی آغاز میرسد حدود نه نظر میی ناتانیل نسبت به داستان مرد شنی به وسواس فزاینده

های پیش از خواب فراتر رود و به جهان واقعی معطوف شود. با این حال، حتی ها و قصه دارد علایق کودک از افسانه 

شود؛ سادگی برانگیخته میگرد بهفروش دورههای کودکی ناتانیل با دیدن یک دستها و شیفتگیدر بزرگسالی، ترس

دهد آسیب روانی دوران کودکی باعث شده او از جهاتی همچنان کودک باقی بماند. دلبستگی ناتانیل به  امری که نشان می

المپیا، که یک آدمکِ خودکار است، بازتاب همین توقف یا تأخیر در بلوغ است؛ چرا که او عملاً یک عروسک را 

 گزیند. جای زنی واقعی برمیبه

 

   تحلیل شخصیت کلارا

 

اش، در )روشنی و شفافیت( است و با حس عقلانی و منطقی clarity و clear هایی چوننام »کلارا« برگرفته از واژه

ای که برای ناتانیل  گونه که در نامهگیرد. همانتر و احساسیِ ناتانیل قرار میهای هرچه تیرهمقابل دلبستگی نقطه

تواند برای خواند ــ آشکار است، کلارا میای که در اصل خطاب به برادرش بوده و او آن را مینویسد ــ نامهمی

هایی منطقی ارائه دهد. او انگیزی که ناتانیل در کودکی یا واقعاً دیده یا در خیال خود ساخته، توضیحهای هراس صحنه

، چرا  است زند و هم فروتنزا در کودکی پیوند میای آسیبترس ناتانیل را به حادثه چون فردی آگاه و فرهیخته است، 

 بخشد.دهد و اعتبارش را به او میهای لوتار نسبت میکه این بینش را به آموزه

 

ی کلارا کوتاه، روشن و مستقیم است، در حالی که  دهند: نامهها نیز تفاوت این دو شخصیت را نشان میحتی خودِ نامه

به موضوعات دیگری بیندیشد  که خواهد کلارا در طول داستان بارها از ناتانیل میاند.   های ناتانیل طولانی و پرگونامه

ی افزایش دلزدگی و خستگی او از دهندهکند؛ امری که نشانناصرار دارد ذهنش را به امور تیره و بیمارگونه مشغول و 

کند که به دوئل کشیده  ماند و از او و لوتار التماس میاین وضعیت است. با این همه، کلارا همچنان به ناتانیل وفادار می

 که هنوز خیر و صلاح ناتانیل را در دل دارد.ای از آن نشوند؛ نشانه

 

ای ی رابطهکلارا نماینده. قرینه کلارا در داستان، المپیا، معشوق دیگر ناتانیل است، اما این دو تفاوتی اساسی دارند

 کشد.های او را با نظرهای مستقل خود به چالش میکند و دیدگاهگاه با ناتانیل مخالفت میو  واقعی و انسانی است

 

 تحلیل شخصیت کوپلیوس / کوپولا 

 

ها، با گیرد؛ همچون غولی یا جادوگری شرور از دل افسانه ای هیولاوار به خود میدر نگاه ناتانیل، کوپلیوس چهره

شود تا خبر از شومی و  شده و پوششی نامتعارف. او در لحظات بحرانی داستان ظاهر میهای جسمانی اغراقویژگی

فاجعه بدهد و ترس را در دل ناتانیل بیفکند، گویی از نیروهایی فراطبیعی برخوردار است. ناتانیل او را همان مرد شنی 

ها ها است. با این حال، ناتانیل او را از مرد شنیِ قصه های سنگین از پلهپندارد و همیشه ورودش همراه با صدای گام می

 ترساند.بیند، چرا که واقعی است و با لذتی آشکار، ناتانیلِ خردسال و خواهر و برادرانش را میتر مینیز هولناک

 

های  گیرد؛ کسی که در بزنگاهشود، حالتی از دگردیسی به خود میجا که این شخصیت با نام کوپولا نیز ظاهر میاز آن 

آمیز ناتانیل از ساز زندگی ناتانیل حضور دارد: رویارویی در اتاق کار پدر، از هم دریدن المپیا و سقوط جنونسرنوشت



اند و در ی نیروهای تاریکی است که درون ناتانیل لانه کردهبرج تالار شهر در پایان داستان. کوپلیوس/کوپولا نماینده

 کشانند.کنند؛ نیروهایی که هر آنچه برای ناتانیل نیک و سازنده است، به تباهی میتمام عمر او را دنبال می

 

 کاوانه از »مرد شنی«زمینهٔ انتقادی: تفسیرهای روان

 

(  The Uncannyی مشهور خود با عنوان »امر ناآشنا« )کاو اتریشی، در مقاله، روان(۱۹۳۹–۱۸۵۶) زیگموند فروید

شناختی داستان »مرد شنی« پرداخت. او بر این باور بود که  های روانمنتشر شد، به بررسی جنبه ۱۹۱۹که در سال 

گیرد. برای نمونه، کوپولا همان  آمیزی امر آشنا و ناآشنا سرچشمه میکنند، از درهمهایی ایجاد میترسی که چنین داستان

هایی که داشت؛ از جمله موقعیت همزادای به مفهوم »دوبل« یا کوپلیوس است و در عین حال نیست. فروید توجه ویژه

ها. او همچنین معتقد بود  اند و نمادپردازی چشمزمان هم آشنا و هم بیگانهی چیزهایی که همشوند، ایدهبارها تکرار می

شدن و ناکامی جنسی است. با این حال، برخی ها نمایانگر ترسی نهفته از اختهزدن چشمترس تکرارشونده از بیرون

 اند.سویه یا افراطی دانستهاند و آن را یکمنتقدان با تفسیر فروید مخالفت کرده

 

کاو سوئیسی ــ بر این ، روان (۱۹۶۱– ۱۸۷۵)کارل گوستاو یونگ در مقابل، پژوهشگران مکتب یونگ ــ پیروان 

رنجوری باشند، به های جنسی یا روانکه صرفاً بیان اضطرابباورند که »مرد شنی« و دیگر آثار هوفمان بیش از آن

 ی تلاش انسان برای شناخت بهتر خویشتن و جهان پیرامون. هایی دربارهوجو« شباهت دارند؛ روایتهای »جستداستان 

 

های فراطبیعی  ای که عموماً بر پدیدهگرفت؛ گونهقرار می ادبیات گوتیکدر زمان انتشار، »مرد شنی« در چارچوب 

دانست؛ آثاری  تخیلی– علمیهای ادبیات وحشت و توان آن را از نخستین نمونهتمرکز دارد. اما با نگاهی امروزین، می

اند. هرچند خوانندگان امروزی با مفهوم  عنوان ژانرهای مستقل جا بیفتند، نوشته شدهها بهکه این برچسبکه پیش از آن

ها را با انسان واقعی اشتباه گرفت،  که بتوان آننما چنان انسانهایی آنی رباتهای خودکار آشنا هستند، ایدهآدمک

–ی پیشرفت علمی است؛ ترسی که یکی از مضامین مرکزی ادبیات علمیبازتاب ترسی عمیق از پیامدهای ناشناخته

 آید.تخیلی مدرن به شمار می

 

The Sandman About E. T. A. Hoffmann 

 دربارهٔ ا. ت. آ. هوفمان 

 

با نام ارنست تئودور ویلهلم هوفمان در کونیگسبرگِ پروس شرقی به   ۱۷۷۶در سال  ارنست تئودور آمادئوس هوفمان

دنیا آمد )کونیگسبرگ امروزه شهر کالینینگراد در روسیه است(. والدین او زمانی که هنوز کودک بود از یکدیگر جدا 

اش را نزد عمه و عمویش گذراند. در میان خویشاوندانش چند نفر استعداد موسیقایی  شدند و هوفمان بیشتر دوران کودکی

ای موسیقی را دنبال کرد. او در رشتهٔ حقوق آموزش دید و چند سال در این  داشتند و خودِ هوفمان نیز بعدها مسیر حرفه

ها و اپراهایی سازی و انتشار داستان پرداخت. هوفمان باله اش، به آهنگزمان با حفظ شغل اصلی حوزه کار کرد، اما هم

ولفگانگ  ساز نامدار، ای از ارادتش به آهنگ تصنیف کرد و حتی نام میانی خود را به »آمادئوس« تغییر داد؛ نشانه

 آمادئوس موتسارت. 

 

طور مداوم به موضوعاتی چون آید، بهبه شمار می رمانتیسم آلمانترین نویسندگان جنبش هوفمان که از برجسته

پرداخت. ( و محوشدن مرز میان خیال و واقعیت میای، همزاد )دوبلهای ارواح، تصاویر آینهها، رازها، داستان افسانه 

شود؛ اثری که ها« شناخته میشکن و پادشاه موشنوشت، بیش از همه با داستان »فندقهرچند شعر، رمان و داستان می

ای با قرار گرفت. داستان »مرد شنی« نیز در قالب باله  پیوتر ایلیچ چایکوفسکی« اثر شکن»فندقمبنای بالهٔ مشهور 

اقتباس شد؛ اقتباسی که در آن عناصر ترسناک و خشن داستان حذف و پایانی خوش به آن ( ۱۸۷۰) کوپلیا«عنوان »

ژاک  های هوفمان« اثر افزوده شد. افزون بر این، »مرد شنی« یکی از سه داستان هوفمان است که در اپرای »داستان 

 شود.گیرد و دلباختهٔ المپیا میبه کار رفت. در آن اقتباس، خودِ هوفمان جای ناتانیل را می( ۱۸۸۱) اوفنباخ

 

اش را به شدت رو به زوال رفت. با ناتوان شدن جسمش، آثار پایانیهای پایانی عمرش بهسلامت هوفمان در سال

 سالگی، در برلین درگذشت.۴۶، در ۱۸۲۲کرد. او سرانجام در سال دیگران دیکته می

 

 

 نمای کلی 

 



شود؛ »مرد شنی« داستان کوتاهی از نویسندهٔ آلمانی، ا. ت. آ. هوفمان، است که دربارهٔ جوانی به نام ناتانیل روایت می

دهد. این  تأثیر قرار میاش را تحتبرد و این زخم روانی سراسر زندگیزا در کودکی رنج میای آسیبکسی که از تجربه

 Nacht Stuckeداستان بار در مجموعهپردازد و نخستینهای بیماری روانی میمایهداستان به بررسی درون 

 منتشر شد. ۱۸۱۴ها( در سال قطعه)شب

 

 های اصلی  ایده

 

 با انسان باقی بمانند. نیز بزرگسالیدر توانند های کودکی میآسیب

زا که در سنی ای آسیبدهد خاطرههای زندگی درگیر »مرد شنی« است؛ امری که نشان میتا واپسین لحظهذهن ناتانیل 

آید«؛ گوید »مرد شنی میکه مادرش می بودهتأثیرپذیر شکل گرفته، چه قدرتی دارد. ناتانیل زمانی کودک خردسالی 

تر دایه ــ که در آن  دارد. روایت بسیار خشنانگیزد و او را به دانستن بیشتر وامیای که کنجکاوی او را برمیجمله

تر در روان  و آن را عمیق افزایدای از ترس غریزی به این دلمشغولی میزند ــ لایههای کودکان از حدقه بیرون میچشم

کند شبانه از اتاقش بیرون برود و با  کند. همین شیفتگیِ آمیخته به ترس است که ناتانیل را وادار می ناتانیل تثبیت می

 شود.زای بعدی زندگی او میهای آسیبی دیگر تجربهای محوری که سرچشمهرو شود؛ لحظهکوپلیوس روبه

 

که مردی ای عادی و شاد داشته باشد، با آن العمر ناتانیل نسبت به مرد شنی مانع از آن است که زندگیوسواس مادام

اعتمادی نیست؛ هم  دهد که ناتانیل راوی قابلهایی میکرده است و دوستان و معشوقی وفادار دارد. هوفمان نشانهتحصیل

قیدوشرط المپیا ــ  ی بیعنوان شخصیت درون آن. برای مثال، تنها کسی که شیفتهی داستان و هم بهکنندهدر مقام روایت

های شوند یا نگران. هوفمان از خلال نامهشود ناتانیل است، در حالی که دیگران یا سرگرم میآدمکِ خودکار ــ می

شوند؛ باوری که ها چیره میدهد که او با تمام وجود به وجود نیروهای تاریکی باور دارد که بر انسان ناتانیل نشان می

 زا در کودکی دارد. ای آسیبریشه در تجربه

 

 اغلب دشوار است.مصنوعی و   تمایز میان واقعی

 

 و او را  گوید او دخترش استکند و به دیگران میبودنِ المپیا را پنهان میاسپالانتزانی برای مدتی طولانی رازِ آدمک

عجیب است، اما  او به نظرش بیند، سکون کاملِ بار المپیا را میوقتی ناتانیل نخستیندارد. میاز انظار عمومی دور نگه 

کنند چیزی در او شود. در مهمانی معرفی المپیا به جامعه، حاضران حس میمیغریبگی در عین حال مجذوب همین 

پذیرند که او جوانی زیباست و  توانند توضیحش دهند. دوستان ناتانیل می»واقعی« نیست؛ حسی آزاردهنده که نمی

 ی بر آن توانند دقیقاً نامکننده در او هست که نمیگویند چیزی نگرانزمان میتواند آواز بخواند و برقصد، اما هممی

 بگذارند.

 

سرعت شود، اما بهشوکه می استهای مرده همچون لبکه  هایشبوسد، از سردی و سختی لبناتانیل وقتی المپیا را می

دهد و ناتانیل  ها با آوا پاسخ میجای واژهکند، المپیا بهراند. هنگامی که از او پرسشی میاین واقعیت را از ذهنش می

سازد. ناتوانی ناتانیل در تمایز گذاشتن میان واقعی و مصنوعی به شکلی افراطی نمود جایش میها را به خود پاسخ

شود، ها وجود دارد. وقتی حقیقتِ آفرینش المپیا آشکار میی انسانوبیش در همهیابد، اما این ناتوانی در سطحی کممی

افتند. با پیشرفت  شان جا زده باشند، به هراس میجای عزیزان شان به های دیگری که شاید در میانمردم از وجودِ آدمک

شده میان مانندِ اسپالانتزانی مرزهای پذیرفتهی انسانشود و آفریدهفناوری، تشخیصِ واقعی از مصنوعی دشوارتر می

 زند. واقعیت و خیال را برهم می

 

 . ها برای سلامت روان به پیوندهای اجتماعی نیاز دارندانسان

 

ی میان ای وجود ندارد که در فاصله زا را از سر گذرانده است، هیچ نشانهای آسیبکه ناتانیل در کودکی تجربهبا آن

زا در های آسیبمرگ پدرش و آغاز دوران دانشگاه، درگیر افکار مربوط به کوپولا بوده باشد. هرچند خاطره

اش در این دوره اولویت دارند. در کنار لوتار، کلارا و مانند، روابط او با خانوادهی ذهن ناتانیل باقی میزمینهپس

دهد. تنها زمانی که برای تحصیل به ای عاشقانه با کلارا شکل میمادرش، ناتانیل کارکردی عادی دارد و حتی رابطه 

شود تنها زندگی کند، افکار منفی و در نتیجه خودِ کوپلیوس دوباره در قالب کوپولا به رود و ناچار میدانشگاه می

 گردند. زندگی ناتانیل بازمی

 

ی کوپولا از ذهنش محو  ها دربارهی اندیشه گردد، همهی مادر بازمیاش به خانه وقتی ناتانیل پس از نخستین دوری

دهد و ذهنش را به سوی شوند، کلارا این تغییر را تشخیص میبار میهای او تیره و اندوهشوند. هنگامی که نوشتهمی



ی  ها در درون خود توان انتخاب شیوهکند که انسانکند. او پیوسته به ناتانیل یادآوری میتر هدایت میموضوعاتی مثبت

گردد، با نقل مکان به آپارتمانی دیگر و  شان را دارند. اما زمانی که ناتانیل برای بار دوم به دانشگاه بازمیزندگی

کند. یکی از  ی اسپالانتزانی، خود را بیش از پیش از دیگران منزوی میگونه به زن مرموز پشت پنجرهشیفتگی وسواس

اش در مخالفت یا به چالش کشیدن افکار مارپیچی جانیِ اوست؛ ناتوانیدلایلی که المپیا برای ناتانیل جذاب است، بی

 رود.ناتانیل، در حالی که او هرچه بیشتر در سراشیبی جنون فرو می

 

 ها  مایهدرون

 

 پردازد.ها میشمولی هستند که یک اثر ادبی به کاوش آنهای بنیادی و اغلب جهانها ایدهمایهدرون 

 

 های علمیاضطراب پیرامون پیشرفت

 

ی اضطرابی عمیق نسبت به دهندههای خودکار، بازتابدر سراسر داستان، هم ترس از کیمیاگری و هم هراس از آدمک

اند. در اوایل قرن نوزدهم، زمانی که دانش شیمی و مهندسی مکانیک هنوز در مراحل ابتدایی خود  های فناورانهپیشرفت

نمود. پدر های علمی پدید آید برای انسان عادی رازآلود و حتی تهدیدکننده میتوانست از دل پیشرفتبودند، آنچه می

ترساند و در هایی که هم ناتانیل و هم مادرش را میپردازند؛ آزمایشهای کیمیاگری میناتانیل و کوپلیوس به آزمایش

های تقریباً اهریمنیِ کوپلیوس بیان  انجامد. رازآلودگی و خطرِ کیمیاگری از خلال توصیفنهایت به مرگ پدر می

 کند که در این فرایند چیزی فراطبیعی نهفته است. شود و این تصور را القا میمی

 

مثابه زنی ساختگی،  ای از ابهام قرار دارد و افشای او بهعنوان یک آدمکِ خودکار در هاله سان، آفرینش المپیا بههمینبه

سازد، اما گونه او را میگیری از مهندسی مکانیکی سازوکارهای ساعتانگیزد. اسپالانتزانی با بهرهوحشتی عمیق برمی

ماند تا حس راز و ناامنی تشدید شود. فروپاشی توانایی المپیا در سخن گفتن و شباهتش به زنی واقعی عمداً مبهم باقی می

های علمی چگونه که چنین پیشرفتکند: اینتر را مطرح میروانی ناتانیل پس از آشکار شدن حقیقت، هراسی گسترده

خبر به کار گرفته شوند. همچنین معرفی المپیا به جامعه موجی  توانند برای فریب دادن و آسیب رساندن به افراد بی می

اند یا نه. ترس های واقعیشان انسانآورد؛ مردم دیگر مطمئن نیستند همسران و معشوقاناز اضطراب عمومی پدید می

  های گوشتها از انسانها به جامعه وجود دارد، ترسی ناشی از ناتوانی در تشخیص آنچشمگیری از نفوذ آدمک

های علمی در سراسر این داستان حضوری پررنگ و  اعتمادی و هراس نسبت به پیشرفتدار. در مجموع بیوخون

 مداوم دارد. 

 

 وحشتِ فروغلتیدن به جنون 

 

ی پندارد. ادامه ای که مرد شنی را با کوپلیوس یکی میچنگ ناتانیل بر واقعیت از همان آغاز سست است؛ از لحظه 

های ی ناتانیل به لوتار سرشار از توصیفی جنون. نخستین نامهداستان شرحی است از سقوط هولناک او به ورطه

عنوان که کوپلیوس را بههایی که بیش از آناش با کودکان است؛ توصیفدهشتناک از کوپلیوس و رفتارهای بیرحمانه

ی کوپلیوس شرور و  سازند. داستانی که ناتانیل دربارهضدقهرمان تثبیت کنند، پریشانی روانی ناتانیل را برجسته می

اند. ها برای خودِ ناتانیل کاملاً واقعیافزاید، زیرا آشکار است که این ترسنویسد بر فضای وحشت میمرگ پدرش می

 کند.ی دماسنج، کوپولا نیز یکی میآمیزد، او را با فروشندهگونه که کوپلیوس را با مرد شنی درمیهمان

 

گذارد که آیا کوپولا و کوپلیوس یک نفرند یا این هم صرفاً پاسخ میبرای تشدید وحشت، داستان عامدانه این پرسش را بی 

هم ناتانیل است. ناتانیل پیوسته میان واقعیت و جنون در نوسان است؛ زمانی که کلارا، لوتار و زیگیسموند توهماتش  و  ت

دار خود کشیده های عمیقاً ریشهگردد، اما بارها و بارها به دام ترس کشند، اندکی به واقعیت بازمیرا به چالش می

کند که نتواند تشخیص دهد المپیا یک آدمکِ  ی ناتانیل او را بیش از پیش مستعد این میگسیختهشود. ذهن ازهم می

ای او که روی  های شیشهی چشمبیند و منظرهجان المپیا میخودکار است نه زنی واقعی. کشمکشی که او بر سر پیکر بی

نواست. این  سنگ و هماند، با وحشتی که ناتانیل باور دارد در کودکی به دست کوپلیوس تجربه کرده، همزمین افتاده

 انجامد.درگیری سرانجام به بستری شدن ناتانیل در تیمارستان برای درمان می

 

قدر شوم و هشداردهنده است اش با کلارا، همانی کوتاه و ظاهراً خوشِ پس از آزادی ناتانیل و از سرگیری رابطه دوره

رود، داستان پایانی خوش ندارد؛ گونه که انتظار میهای کوتاه سلامت روان او در سراسر داستان. همانی دورهکه همه

 رسد.بارش از برج به اوج میسقوط ناتانیل به جنون با حمله به کلارا و افتادن مرگ

 



 تقابل اصالت و خیال 

 

اند. کلارا انسانی کامل و واقعی  عنوان دو دلبستگی اصلی ناتانیل، نمودار تقابل میان اصالت و خیالکلارا و المپیا، به

گرایی، خردمندی و مهربانی دارد. این  های ارزشمندتری چون عمل شود، اما ویژگیاست که اگرچه زیبا توصیف نمی

پندارد، و این اوست کوشد ناتانیل را به واقعیت پیوند بزند، زمانی که او کوپولا را با کوپلیوس یکی میکلاراست که می

عنوان عشق دوران کودکی دهد آسیب کودکی چگونه بر سلامت روان ناتانیل اثر گذاشته است. کلارا، بهکه نشان می

گذاریِ این ی عشقی اصیل است که در گذر زمان و تجربه رشد کرده. با این حال، ناتانیل در ارزش ناتانیل، نماینده

 بیند. کند، او را دشمن میهماتش میاصالت ناتوان است و اغلب زمانی که کلارا او را وادار به مواجهه با تو  

 

فهم از اش در بیان سخن قابل شدن اوست و ناتوانیدر مقابل المپیا زنی خیالی است؛ زیباییِ ناممکنش حاصل ساخته

شوند  جاست که آدمکی خودکار است. دلباختگی ناتانیل به المپیا طنزآمیز است، زیرا احساسات او از میلی زاده میآن 

دهد. المپیا برخلاف کلارا توان به چالش کشیدن ناتانیل را ی فرار از آن را نمیبرای گریز از واقعیتی که کلارا اجازه

کند، ناکام  دهد که ناتانیل در ارزش نهادن به اصالتی که کلارا نمایندگی میی تحمیلی ناتانیل با او نشان میندارد و رابطه 

اش رخ  بیند، واپسین فروپاشی روانیمانده. در پایان داستان، هنگامی که ناتانیل کلارا را از درون تلسکوپ کوپولا می

 از پسِ خیالِ المپیایی که زمانی از همان عدسی دیده بود، واقعیت را ببیند. تواند دهد؛ زیرا دیگر نمیمی

 

کند: پایان داستان با کنار هم نهادن مرگ هولناک ناتانیل و »خوشبختیِ پس از آن« کلارا، درسی اخلاقی عرضه می

 اند، برتری دارد.هم بنا شدهی خیال و تو  ارزش پیوندهای اصیل انسانی بر روابطی که بر پایه

 

 ها موتیف

 

های اصلی متن  مایهشدن درون ای هستند که به بسط و روشنو شگردهای ادبیِ تکرارشونده ها ساختار، تقابلموتیف

 کنند.کمک می

 

 چشم

 

ی مرد شنی بر اند. روایت اولیهها ــ چه طبیعی و چه مصنوعی ــ در سراسر داستان موتیفی محوری و تکرارشوندهچشم

کند و با  تر برای ناتانیل تعریف میای بسیار هولناکهای کودکان هنگام خواب تمرکز دارد، اما دایه نسخه شدن چشمبسته

ها را به فرزندانش آورد تا آن های کودکان را از حدقه بیرون می دهد که چگونه مرد شنی چشمجزئیاتی زنده توضیح می

های ناتانیلِ خردسال را از جا بکند، تا کوشد چشمزند که »باید چشم داشته باشد« و میبخوراند. کوپلیوس بارها فریاد می

شوند: عینک، تلسکوپ،  های گوناگون ظاهر میهای مصنوعی نیز در شکلکند. چشمکه پدر ناتانیل دخالت میآن 

ای چون عینک و تلسکوپ به  ای از وسایل شیشه ای المپیا. کوپولا با مجموعههای شیشهبانی و خودِ چشمههای دیددوربین

 نامد. های قشنگ« میها را »چشمآید و آنی ناتانیل میخانه

 

های  ساز است؛ کسی که تخصصش مراقبت از چشم و فروش ابزارهای تقویت بینایی است. دیدن چشمخودِ کوپولا عینک

کشاند. سرانجام، در اوج داستان، همین »چشم مصنوعی« اند، ناتانیل را به جنون میای المپیا که روی زمین افتادهشیشه

 شود. سبب سقوط نهایی و عینی ناتانیل می ( تلسکوپ)

 

 ی شکستهشیشه 

 

کنند، مانند عینک یا تلسکوپ؛ اما در عین تواند ابزارهایی بسازد که به دیدن کمک میشیشه اگر درست به کار رود، می

. ابزارهای  است اش، نمادپذیریتواند بشکند و آسیب برساند. شیشه به سبب ظرافت و آسیبحال شکننده است و می

ها با افتادن ریزند. بشرها و بطریکند، بر زمین میای کار اسپالانتزانی هنگامی که او به میز کارش برخورد میشیشه

ی فعالیت دانشگاهی و علمی  شود. اگرچه این ظروف نمایندهها زخمی میشیشهشدت از خرده شکنند و اسپالانتزانی بهمی

عنوان استاد درهم  ای اسپالانتزانی در دانشگاه است؛ اعتبار او بهشان بازتاب فروپاشی موقعیت حرفهاو بودند، نابودی

 شکند. می

 

شکند که  ساخته نیز هست. دلباختگی شدید ناتانیل به المپیا زمانی درهم میشکستن شیشه نماد فروپاشی تصورات از پیش

جان است، ای بزرگ و بیکه المپیا صرفاً پیکرهشدن خیال و آشکارشدن این یابد او عروسکی بیش نیست. با شکستهدرمی



نوعی از جنس شیشه است:  زند. از این منظر، ناتانیل نیز بهپاشد و به اطرافیانش آسیب میخودِ ناتانیل نیز فرو می

 ی خردشدن. پذیر و آمادهشکننده، آسیب

 

 نمادها  

 

 روند. های انتزاعی به کار میها یا عناصری هستند که برای بازنمایی مفاهیم و ایدهها، پیکرهنمادها اشیا، شخصیت

 

 (Automatonsهای خودکار )آدمک

 

هایش به ی کنشکند، اما در واقع همهی خود حرکت میی دست انسان است؛ موجودی که گویی با ارادهالمپیا ساخته

هایی بستگی  بیند نیز به چشمای وابسته است که اسپالانتزانی طراحی کرده است. آنچه المپیا میگونهسازوکارهای ساعت

ی این حرکات تابع  خواند، اما همهگوید و آواز میکند، سخن میدارد که کوپلیوس برایش ساخته است. او حرکت می

ی آزاد برخوردار  که واقعاً از ارادهآن دهد، بیی آزاد را ارائه میاختصار، او تقلیدی از اراده   اعمال دیگران است. به

های چوبیِ  معنای واقعی، یعنی عروسککند؛ گاه بهها اشاره میباشد. هوفمان در سراسر داستان بارها به آدمک

اند. ناتانیل  گیری مستقلهایی که فاقد خرد، احساس یا قدرت تصمیممعنای استعاری برای توصیف انسانمکانیکی و گاه به

کند. در تحقیر می «ماشینیآدمکِ ی »بیند، او را با واژههنگامی که واکنشی را که از شعرش انتظار دارد از کلارا نمی

ها نسبت به پیشرفت تکنولوژی و تأثیرات منفی  ها نماد اضطرابی هستند که انسانتر و فناورانه، آدمکمقیاسی گسترده

 کنند. آن بر بشر احساس می

 

 دود و مه

 

گویی در اتاق کار، اغلب در میان  های قصه پدر ناتانیل در شب .انددود و مه نماد محوشدن مرز میان دو امر متفاوت

کند؛ وضعیتی که مرز میان واقعیت و  ابری از دود پیپ قرار دارد و در همان حال برای کودکان داستان تعریف می

اند و ناتانیل خیال کنند در آن پیچیده شدهچنان غلیظ است که کودکان احساس میگاه آن ؛سازد. دودخیال را مخدوش می

های مصور از سوی پدر ناتانیل به  بیند که در حقیقت وجود ندارند. این وضعیت با دادن کتابکند چیزهایی میمی

ی اتاق کار  شود، صحنه انگیزد. هنگامی که پدر ناتانیل کشته میشود و تخیل آنان را بیش از پیش برمیکودکان تشدید می

جا را فراگرفته؛  پدر کف اتاق افتاده و دود انفجار همه  . ی کودکی استای از همان خاطرهشدههمچون تصویرِ تحریف

ای گونههای تیره و شبحکند. دود و مه نشانگر فزونی خیالای که تا پایان عمر ناتانیل را دچار آسیب روانی میمنظره

 دهد.تدریج توان دیدن روشن و شفاف جهان را از دست میکنند، در حالی که او به هستند که ذهن ناتانیل را پر می

 

 آتش

 

دید که سراسر خانه در آتش سوخته و تنها   و به محل اقامتش  که برگشت زده شد وقتی»ناتانیل چه اندازه شگفت

ی همکف زندگی اند… آتش در آزمایشگاه داروسازی که در طبقهدیوارهای برهنه در میان خاکسترها برجای مانده

 کلی بلعیده بود…«کرد زبانه کشیده بود و از همین رو خانه را از بالا تا پایین بهمی

 

 آتش  تفسیر

 

ی مادرش ــ سفری که در آن پس از  کند که او پس از سفر به خانهی ناتانیل را زمانی توصیف میراوی وضعیت خانه

سوزیِ محل اقامت گردد. آتشدوباره به دانشگاه بازمی  رود ــی دوئل با لوتار پیش میمشاجره با کلارا، تا آستانه

تر به مرگ پدرش انجامیده بود. داروسازی که مسبب دانشجویی ناتانیل پژواکی است از انفجار مرموز و آتشینی که پیش

نیز هنگام  آید و در عین حال یادآور مرگ پدر ناتانیل است؛ چرا که او سوزی است، نمادی از علم به شمار میاین آتش

 .انجام نوعی آزمایش رازآلود جان باخت

 

شود،  ی المپیا منتقل میروی پنجرهی وسایلش به اتاقی درست روبهسوزد و همهکه آپارتمان ناتانیل در غیاب او میاین

نیروهایی خارج از کنترل ناتانیل او را آگاهانه یا ناآگاهانه به سوی ؛ کند که نیروهایی همچون سرنوشتچنین القا می

 رانند.خطر می

 

 برج 

 



ها آسای خود را بر میدان بازار افکنده بود… ناتانیل و کلارا هر دو از پله ی غول ی بلند تالار شهر پیشاپیش سایه»مناره

ای گرفتههای مه ترین ایوان برج ایستادند و به جنگلبلندبالا رفتند… آن دو دلداده، دست در دست یکدیگر، بر فراز

 ای، سر برآورده بودند.«رنگ، چون شهری عظیم و افسانههای آبیها کوهنگریستند که پشت آن

 

 برج  تفسیر

 

رسد؛ جایی که کوپلیوس در میان جمعیت  ی اوج خود میچیز در داستان به نقطهبرج بلند تالار شهر جایی است که همه 

کننده در زندگی ناتانیل در شُرف وقوع است. حضور سنگین و ای دگرگونشود تا پیشاپیش خبر دهد که لحظه ظاهر می

ی اش را بر میدان بازار و بر همهساز آن است؛ برجی که سایهی نقش سرنوشتدهندهمسلط برج بر فراز شهر نشان

 افکند.کسانی که در آن حضور دارند از جمله ناتانیل، کلارا و همراهانش می

 

تواند نمادی از تلاش ناتانیل برای فراتر دهد که بالاتر از مهِ جنگل بایستند؛ امری که میها میبرج این امکان را به آن 

شود، که پیش روی آنان گشوده میی انداز باشکوههای کهنه و دیدن جهان با وضوحی بیشتر باشد. چشمرفتن از وسواس

 ی بعدی داستان قرار دارد.دهنده با چند ثانیهدر تضادی تند و تکان

 

 نکته دیگر 

 

سیما و  اند؛ نشسته، دست در دستِ مردی خوششد که کلارا را در مکانی دورافتاده دیدهها بعد چنین گفته می»سال

 کردند.« ای روستایی، در حالی که دو پسرِ سرزنده پیشِ رویش بازی میدرِ خانهمهربان، 

 

ای که سالم گذراند؛ در میان خانوادهای آرام و روستایی میدر واپسین سطرهای داستان، کلارا روزی خوش را در خانه 

چیز در این تصویر از  پروراند. همهای را دارد که زمانی با ناتانیل در سر میرسند. او همان زندگیو شاد به نظر می

ای است که ناتانیل برای کلارا رقم زد. این  درست نقطه مقابلِ زندگی؛ ی امن و دلپذیر گرفته تا همسر مهربانخانه

 دهد. آرامش در تضادی آشکار با خشونت و آشوبِ کشمکشِ برج قرار دارد که بلافاصله پیش از این صحنه رخ می

 

هایش  ها و کابوسای ساده و دور از شهر را برگزیده است؛ همان شهری که ناتانیل در آن در ترسکلارا آگاهانه زندگی

توانست از آنِ ناتانیل باشد،  رسد؛ پایانی که میوشیرین، با »پایانی خوش« به پایان میبلعیده شد. داستان، به شکلی تلخ

 های ویرانگرش او را به مسیری دیگر نکشانده بودند. ها و دلبستگیاگر وسواس

 

ها و سازوکارهای ذهنیِ کودکانه گرفتار مانده و هرگز از  ها، ناامنیدهد که ناتانیل همچنان در ترساین تکرار نشان می

 ها عبور نکرده است. آن 
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